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

مقدمه‌اي بر رسالات نبوّتي

اكثراً آن بخش از عهد عتيق شامل رساله اشعيا تا رساله ملاكي نبي را «رسالات نبوّتي» گفته‌اند. اشعيا، ارميا، حزقيال و دانيال را صرفاً به دليل اينكه رسالاتشان طولاني‌تر از ساير رسالات است، انبياء اصلي مي‌نامند و دوازده نبي ديگر كه رسالات كوتاهي دارند انبياء متوسط ناميده مي‌شوند.
Iـ رسالت انبيا

در يك برداشت واقعي كتاب مقدس، انبيا كساني هستند كه از جانب خدا سخن مي‌گويند. اين انبيا در برهه‌هائي كه انسان گناه كرده‌اند، ظاهر شده‌اند تا مردم را نسبت به گناهانشان هشدار بدهند و داوري خدا را در صورتي كه از گناهانشان توبه نكنند، پيشگويي نمايند.

در عهد عتيق دورة نبوّتي پس از برچيده شدن دورة كهانتي و از زمان سموئيل (در حدود 110ق.م) آغاز شد. انبياء عهد عتيق رسالت خود را تا پايان عهد (حدود 400ق.م) ادامه دادند كه شامل بازگشت قوم از اسارت و بازسازي اورشليم و معبد مي‌باشد.

به هر حال نوشته‌هاي نبوّتي عهد عتيق تا قبل از انشعاب حكومت اسرائيل (حدود 930ق.م) وارد صحنه نشده بودند. بدين ترتيب اين نوشته‌ها با وقايع ثبت شده در رسالات اول و دوم پادشاهان و همچنين اول و دوم تواريخ و تا رسالات عزرا و نحميا، همخواني دارند.

IIـ روش‌هاي انبيا

گفته مي‌شود كه پيام‌هاي انبيا آميزه‌اي از پيش‌گويي و پيش‌بيني است. منظور ما از پيشگوئي اين است كه اين انبيا كلام خدا را اعلام كرده‌اند و خودشان به كاري كه انجام مي‌دادند، آگاه بودند. آنها از عباراتي نظير «خداوند به من گفت» و يا «كلام خداوند كه برمن آمد» استفاده مي‌كردند(ر.ك ارميا 9:1 و حزقيال 7:2).

اين انبيا به عنوان پيش‌بيني‌كنندگان چشم به آينده دوخته و به مردم اخطار مي‌دادند چنانچه خدا را اطاعت كنند و يا اطاعت نكنند، چه شرايطي خواهند داشت. انبيا هميشه هم مفهوم  پيامي را كه بر زبان مي‌آورند نمي‌فهميدند (ر.ك دانيال 28:7؛ 15:8ـ27؛ 7:10ـ15؛ مكاشفه 7، 13، 14؛ 6:17).
آنها مخصوصاً در رابطه با نبوّت‌هائي كه در مورد مسيحاي موعود مي‌نمودند، دچار مشكل مي‌شدند. وقتي آنها رنج‌هاي مسيح و جلال متعاقب آن رنج‌ها را پيش‌بيني مي‌كردند (اول پطرس 10:1ـ13)، واقعاً نمي‌فهميدند كه چگونه مسيحا به عنوان يك خادم رنج كشيده يهوّه ظاهر مي‌شود و در عين حال به عنوان پادشاه بر تمامي زمين سلطنت مي‌كند. آنها نمي‌فهميدند كه آمدن مسيحا شامل دو مرحله است ـ آمدن او به بيت‌لحم (زماني كه متولد شد) و بازگشت او به كوه زيتون و نمي‌دانستند كه در بين اين دو «آمدن» وقفه‌اي خواهد بود.

IIIـ مباحث نبوّتي 

1ـ تقدس خدا.

2ـ گناه و كوتاهي مردم برگزيده خدا.

3ـ دعوت به توبه.

4ـ داوري خدا برآنان، در صورتي كه توبه نكنند.

5ـ داوري خدا بر همسايگانشان.

6ـ بازگشت بخشي از قوم از اسارت.

7ـ آمدن مسيحاي موعود و طرد او

8ـ آمدن مسيح در اقتدار و جلال عظيم.

9ـ احياء مردم برگزيده خدا.

10ـ حكومت جهاني مسيح.

از اين نظر بايد يادآوري نمود كه كليسا موضوع نبوّت عهد عتيق نيست. ما نبايد انتظار داشته باشيم كه در عهد عتيق سخني از كليسا رفته باشد، چونكه در عهد جديد به ما گفته شده كه كليسا از ابتداي عالم رازي نهفته در نزد خدا بوده است (ر.ك افسسيان 4:3ـ6).
اصل ارجاع دوجانبه كليد مفيدي در جهت مطالب عهد عتيق مي‌باشد. ارجاع دوجانبه بدين معني است كه پاره‌اي از نبوّت‌هاي عهد عتيق تحقق يافته‌اند و بخشي تحقق نيافته‌اند و در آينده تحقق مي‌يابند. براي نمونه بخشي از نبوّت مذكور در رساله يوئيل 28:2ـ32 در روز پنطيكاست تحقق يافته است (اعمال 7:2ـ21)، ولي تحقق كامل آن موكول به بازگشت مسيح جهت استقرار حكومت خود بر روي زمين در پايان دورة عذاب بزرگ مي‌‍باشد.

خوب است كه به خاطر داشته باشيم، در حالي كه پاره‌اي از نبوّت‌ها از همان ابتدا كاملاً شفاف بوده‌اند، پاره‌اي ديگر مادام كه محقق نشوند، آشكار نمي‌شوند.

ما بايد از تفسيرات خيال‌پردازانه نبوّت‌ها اجتناب كنيم. بيان اينكه پاره‌اي از نبوّت‌ها تحقق يافته‌اند، چنانچه بعداً مشخص شود كه، چنين نبوده است، كار خطرناكي است.

IVـ واژه‌شناسي نبوّت‌ها

كليدهاي ديگري هست كه ما را در فهم مسئله «نبوّت» كمك مي‌كنند:

1ـ نام اسرائيل در اصل اشاره به حكومت شمالي و ده قبيله است. ولي بعضي اوقات در مورد تمامي قوم ـ تمامي اعقاب ابراهيم ـ به كار مي‌رود.

2ـ از سوي ديگر يهودا معمولاً اشاره به حكومت جنوبي يا دو قبيله يهودا و بنيامين است.

3ـ در رساله يوشع مخصوصاً از عيارت افرايم براي بيان ده قبيله يا حكومت شمالي، استفاده شده است. خاندان يوسف نيز اشاره به حكومت شمالي است.
4ـ سامره مركز حكومت سامره بود و بارها از آن نام برده شده است.

5ـ از سوي ديگر اورشليم مركز حكومت جنوبي بود.

6ـ نينوا مركز آشور بود.

7ـ شهر بابل مركز اقوام بابلي بود.

8ـ دمشق شهر عمدة آرام (سوريه امروز) بود.

انبيا در اخطارهايشان بر عليه بت‌پرستي، غالباً از عبارات وابسته به بت‌پرستي نظير «تمثال‌هاي چوبي»، «مكان‌هاي بلند»، «درختان غان» يا «بلوط» و «باغ‌ها» استفاده مي‌كردند.

«داوري» غالباً از نظر انبيا به معني عدالت به كار برده مي‌شود. آنها نسبت به منحرف نمودن «داوري» اخطار داده‌اند تا مبادا داوران قبايل انصاف را پايمال كنند.
عبارت «باقي مانده قوم» اسرائيل يكي از عبارات برجسته‌اي است كه توسط انبيا به كار رفته است. رسالات اين انبيا بازگشت باقي مانده ايماندار قوم را همانطور كه باقيمانده قوم بعد از اسارت در بابل باز گشتند، پيشگوئي كرده‌اند.
Vـ طبقه‌بندي‌ انبيا

انبيا را مي‌شود به چند طريق دسته‌بندي نمود. اخيراً مشاهده كرديم كه انبيا به دو گروه اصلي و متوسط تقسيم شدند. اين انبياء را مي‌توان براساس زماني كه در آن زيسته‌اند نيز، طبقه‌بندي‌ نمود.
	         انبياء قبل از تبعيد


	اشعيا

	يونس


	ارميا

	ميكا


	هوشع

	نحميا


	يوئيل

	حبقوق


	عاموس


	صفنيا


	عوبديا
	
		
	انبيا دوران تبعيد

	بعداز تبعيد


	حزقيال

	حُجّي


	دانيال

	زكريا


		ملاكي



	


انبياء قبل از تبعيد كساني بودند كه قبل از اينكه قوم به اسارت بروند، نبوّت مي‌نمودند. انبياء دوران تبعيد سخنگويان خدا در دوران اسارت در بابل بودند.

انبياء پس از تبعيد كساني بودند كه پس از اسارت با مردم باز گشتند و از مردم خواستند معبد را بسازند و نحوه زندگي معنوي خود را احيا كنند.

همچنين انبيا را مي‌توان براساس قومي كه شنوندة پيام آنان بوده‌اند، طبقه‌بندي‌ نمود:
	قوم اسرائيل
	ساير قوم‌ها

	هوشع
	ناحوم

	عاموس
	عوبديا

	يونس
	

	
	

	يهودا

	اشعيا
	حزقيال

	ارميا
	دانيال

	يوئيل
	حُجّي

	ميكا
	زكريا

	حبقوق
	ملاكي

	صفنيا
	


بعضي از اين انبيا در خدمت بيش از يك قوم بوده‌اند. براي نمونه احتمالاً يونس نبي را مي‌توان در زمرة نبي ساير قوم‌ها نيز بر شمرد. ميكا براي قوم اسرائيل و يهودا، نبوّت مي‌نمود. ناحوم با يهودا (5:1) همچون با مردم نينوا سخن گفت. حبقوق گفتني‌هاي زيادي براي ساير قوم‌ها داشت.
در بسياري از موارد نام يك نبي در ماوراي نبوّتش پنهان است. براي نمونه نام اشعيا به معني يهوّه نجات است مي‌باشد. در رسالة اشعيا 2:12 مي‌خوانيم: «اينك خدا نجات من است.»

معني پاره‌اي از اسامي ديگر به قرار زير است:

ارميا ـ يهوّه برافرازندة سر يهوّه ـ 31:52.

حزقيال ـ خدا تقويّت مي‌كند ـ 16:34.
يوئيل ـ يهوّه خدا است ـ 13:2.

ميكا ـ چه كسي چون يهوّه است؟ ـ 18ـ7.

صفنيا ـ مستور در يهوّه ـ 3:2.

ملاكي ـ رسول من ـ 1:3.

VIـ تاريخچه انبيا

تاريخچه زير خواننده را در فهم اشارات مختلف رسالات انبيا كمك مي‌كند.

حكومت اسرائيل (قبايل شمالي)
آرام (سوريه) دشمن اصلي اسرائيل بعد از انشعاب حكومت آن بود. آشوريان به قدرت رسيدند و اسرائيل را تهديد كردند و بدين ترتيب اسرائيل را تسخير كردند. مراحل تسخير اسرائيل به شرح زير است.

1ـ ييهو به شلمناسر پادشاه آشور خراج داد (842ق.م).

2ـ مناحيم به تِغْلَتْ فَلاسَر خراج داد. تِغْلَتْ فَلاسَر كسي بود كه شروع به تبعيد يهوديان نمود.

3ـ در دوران حكومت فقح، تِغْلَتْ فَلاسَر شهرهاي نفتالي را تسخير و اهالي آنجا را به آشور تبعيد كرد (دوم پادشاهان 29:15). همچنين به شرق اردن هجوم برد و دو و نيم قبيله ساكن آنجا را در سال 740ق.م، به بين‌النهرين تبعيد كرد (اول تواريخ 26:5). فقح به درخواست او كشته شد و هوشع به جايش پادشاه شد.

4ـ هوشع به خدمت شلمناسر درآمد و خراجگزار او شد ولي با فرستادن هدايا از مصر و تقاضاي رهائي از يوغ آشور و ماد، به او خيانت كرد (دوم پادشاهان 3:17 و 4).

5ـ شلمناسر، سامره را محاصره كرد. سامره در سال اول حكومت سارگون در سال 722 يا 721ق.م، تسخير شد. بسياري از اهالي شهر به بين‌النهرين و ماد تبعيد شدند (دوم پادشاهان 5:17، 6، 18) و بقيه اهالي خراجگزار او شدند.

حكومت يهودا (قبايل جنوبي)

پس از تسخير حكومت شمالي، آشور شروع به تهديد يهودا نمود. خدا به يهوديان اعلام كرده بود كه از طريق آشوريان بر ضد آنها برخواهد خاست و آنها در جنگ با آشوريان پيروز نخواهند شد، بلكه شكست خواهند خورد. اين واقعه در زمان حكومت حزقيا با هجوم سنحاريب به اورشليم، تحقق يافت.
سپس بابليان به قدرت رسيدند و تبديل به تهديد بزرگي براي يهودا شدند.

اقدامات سياسي كه منجر به تسخير يهودا توسط بابل شد، به قرار زير مي‌باشند:

1ـ يهوياقيم دست نشانده پادشاه مصر شد.

2ـ بابل، مصر و آشور را تسخير كرد و بدين ترتيب يهودا را تحت نفوذ قدرت خود قرار داد (605ق.م).

3ـ در سال 605ق.م (سال سوم يا چهارم سلطنت يهوياقيم)، نبوكد نصر به اورشليم آمد و بعضي از وسائل معبد را همراه با تعدادي از افراد خاندان سلطنتي با خود به اسارت بابل برد. يهوياقيم پادشاه و دانيال نبي نيز در زمرة اين اسيران بودند (دوم پادشاهان 1:24ـ6؛ 22؛ دوم تواريخ 5:36ـ8؛ ارميا 1:45؛ دانيال 1:1 و 2).

4ـ در سال 597ق.م نبوكد نصر، يهوياكين و بسياري افراد ديگر را اسير كرد (دوم پادشاهان 10:24ـ16) در اين هجوم حزقيال نيز از جمله اسيراني بود كه به بابل تبعيد شد.

5ـ در سال 586ق.م ارتش نبوكد نصر معبد را آتش زده و اورشليم را ويران كردند و قسمت عمدة اهالي شهر را بجز تعدادي از فقيرترين اهالي به اسارت برد (دوم پادشاهان 2:25ـ21).

6 مردمي كه در شهر باقي ماندند تحت حكومت جدليا زندگي كردند، ارميا نيز در زمرة اين افراد بود كه در اورشليم باقي مانده بودند. سپس جدليا كشته شد و بسياري از اهالي شهر همراه با ارميا به مصر گريختند (دوم پادشاهان 22:22ـ26).
هفتاد سال اسارت و دوران بعد از اسارت

امپراتوري جهاني بابل تا سال 539ق.م كه كورش بابل را تسخير كرد، ادامه يافت. كورش فرماني صادر كرد كه به موجب اين فرمان يهوديان توانستند به سرزمين اسرائيل باز گردند. گروهي از يهوديان تحت رهبري زروبابل در سال 538ق.م و گروهي ديگر تحت رهبري عزرا در سال 458ق.م به اسرائيل باز گشتند.

داريوش مادي از سال 538 تا 536ق.م سلطنت نمود.

امپراتوري ماد ـ پارس تا سال 333ق.م ادامه يافت، و سپس يونانيان تحت رهبري اسكندر كبير كنترل جهان را به دست گرفتند.

هفتاد سال اسارت از سقوط اورشليم در 586ق.م تا بازسازي معبد در سال 516ق.م، ادامه يافت.
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